ٍِ 
( تین تاحور 5 در ر من ود سیر 


رو 
۳9 
کت 




















حتی نام رام4 ام را خامه بنوشت 


تخستین مخش ( اراننامه ) بنوشت. ۳ 
۰ 


۱ سول ۱0 2 


اسیاتول 


۱ حاشنا 4 شءس : 


۸ 2 ۱۲ ی 





تام اوق ۳ میم یل ی مهربان 


بح سالاست که از-ایران‌دور واز نادیدن یاران دیار رورم . 
گرحه دم ازناساز کاری جهان خون ویرشای روزکارم از اندازه 
رون است بازهم آين کناه را برکس نکیرم: حهکه خواست بزدای 
وق ام ای ات مسر مار 

هانا کردار زشتی از من دیده وبکیفر انم کرفتار عوده . 

همه ایا از یداد بدخواهان وستم دشسمنان یکیاره ,با کدل 
نسم . زیرا انان نز آذنرژی کثعت زشت خواشق دز آزارمدشی 
-داشتند ور ان کازسی مش واشداف. 
که اناترا هم دردل نکاه عیدارم وباد افره ایزدیشان 
مدسیاز م . سیخن دراز نشود . برشام وخیی بریشان ؛ کرفتارم 
و بسنار کرفتار . 
حنین می‌اند یش که مد نباید کرفتاری روز کاررا مسانه 


من 


بل هم 
شی سا ره بکناره از اند بشه ژاد و وم خویش کناره کرد ۲ 

کرسحه راد رهش وفداکار.م را برای اران لسته وازان ما 
حاع را سیحتی یر 42 اید باژ ردان را سیاس خامه ام زگره 


و آیدوش4 ام درست امه اذست که در ان روز دی‌ماه بارءی‌دل 


سس #4 مسیت 
۰ 


بدان کاشمم کل اه شت دوز ۷ ان روزکار ( اند داست: ان )؛ 


ارارا ۳۳ موسته و اسمء4 سار م. بکو 4 5 خوردسالان اران بو اند 


ازان سود رید . 

در ان کار از داور مهربان باری خواس» واز روان ۷ بناك 
و خشوران وبا کان درکاه ژداق. هراهی <سته در هاروز نامه را 
اغاز عودم . اینك بازد همین روز من ماه بارمی است که تا امجنم 
دوره دشدادیان را نوشته ام وا کر خدای مجشنده باد اش را از 
من باز تکیرد برا که ازاغاز کان وهخا منشی سخن ,رام . 

. حندین انديشه می‌ابردان داشته هي خش ازنامه ام راجداکاه 
جاپ کنم ..ایفست که مخش نجخستین اترا جاپ عوده بنام ابرانمان با 
نژاد ویژه شا کردان دبستان ارمفان میکتم . 

واز دادکر بزژدان وانا خواستارم که درانجام بازمانده آن یار 
فرماید . وباز هم | کر همان رزدان توانا ومهربان روز دهد پس 
از امجام مپراسر:ان‌نامه برای‌بار دوم یکونه , «بسنده» درزیاد کردن 
داستام‌ای ان کوشش نوده بار دیکر حابشان خواهم کرد . 

امید است 4 موّبدان خرد مد بزرق کرده,راندی دانش من, 
دورد درکرید و رای افزوی آکاهم هس <ه رام.د اند :بانوشتن نامه 
ویا زبانی آموز کارع فرمایند . 

از دهمین‌روز من ماهتارمی 
۸ ردو ی-۱۳۳۸ ری 0 ۲ 


لاهو نی کرمانشاها ق 


اد ۱ 
و پر 


احدهّله ۰ سس مق 4 کامل 


سم اه الر هن ار حم 


ینام انکر او ام افرق است ‏ مزه ذاتش ازشه وفرتن است 


نام انکای مد اش از اواست 


یداع ج) هست و درحه حا ی است 


خهارا هت اراس ازاواست 
هرن د ام که ۳3 راخداق اتت 
که با کردندء کردانندةهست 
, اشان که زو دورهستم 
رنخعن: ز اینه کنی عوید اسّت 


چه خوش کفته‌است»! کر وابدهشستت : 


مان سود رحد ش ما کور هستم 


و گرانه ار بیدا و- زین استت 
۶و باد بدءاورا» مشکل ؛است‌این مت #وشش مکن کار دل‌است‌ارن 
| کر حه ذاتا کین لاتعن اممت حوکو بنگری دردلمان است 


هم ۳ ۰۰ 
عوراست او به هی دل خا :4 اوست دل صاحبدلان 6 اس ۳۳ اف ست 
> ان‌دل‌حای ان ارام جان اسث 
نز ان دل. دل دیکر بدست ار 


صانجدلی رگا 


دل ایدر دل صا خ.د لان تن 
توکر خواهی بیای فیض دیدار 


بداری کر حنین‌دل. نا 5 فت‌اشت رن بر دامن 
تا از دام تست وارهتاید تورا ا منرّل حانان رساید 
| کرحجوننده راه خدای 


۳۳ ‌ 


تسه 
۳ ۱ 


شرع - کیش ردان ترش ات قوبهه 
ما لا ۳۹ ی ۹ اه 1 «ل بسن ی ‌ لح و ۰ 1 
حد لو 4 ۳ 4 ۰ 


داد | له ۳ و خداو ید 1 بآ امش حهان بکر فته سوبذ 
۳ 5 بر نشأندش بذات‌اقدس خوددوست خو ابدش 
یبن ود ار که یی که داوه همچو حیدر جالقبی 
کی کوچون عز, ان عم آوسست 
مجزحق هی چه‌اش کوج ۲ وس 
عیی قرم روای مد قتای تب میتی ۳ 
که کرکوع . خدایش او رشجد. ورس تاد ۰ 
من ومداجی [ ذات سر مد .! رهی خیحات دام ال گردد 
کی. زرا متالش رکرده- ‏ دان دح اوبود ایات فران 
دکر اعربف او حد شراست. ۰.درا: عا عقل را را م گذر ست 


۳ 


اس او 
رت باشد رز وهوش وادراك بیاست‌این کته کان شاهنته بش 


رودی دوش اجد ااشباقه حای دست ردان اماده 


خرا میداید 9 او 1 وصه کوتاه 


س ازاو بازده فرزند اونند.. کر اورا جانشین نا جویند 
امی مظهر .ایات ردان مه در برج دی خورشد اند 
ویژء خسرو دین ۰ 2ت حق ‏ خدیو افرینش نور مطاق 

شه اجر زمان مهدی* مو عود که [۳ از طفباش 
مدانزش هس ده 6 کر -حه در ابد و یسك آید وحون من ید 
۶ ۰ ۰ ِ 
جدای کان <هان اینده داز د توایر 2 


کشنه مهو <و ۵ 


فد را زیده دارد. 


1۱ 


:۳ج 


مت لا سس 


۳ 8 ۰ نیح 
3 6 : ی ۱ 
ود من گر با منگر دارم دح شه ستن را بر سم ارم. 


<ود او | ید ۳ ان داوری‌را. 
دهد ناد افره زیت اجنری را 
رن ۱۶ ی ایدم اشست ۶ م ان شهاع دم اسیت 
٩ 1‏ ول رامیشنامم (س از ردان ۶ را هاش دم 
در ن‌ره هاد.م عد علی ) شد 
کر وی شه جشمم میحا شد 


.شا 


درخواست باری‌ازاستان سر نامدارخو اش جذمرت. 


اسدالاه خان ( عبد عل شاه ) کرمانشا ه 


الا ای 2 ابدرره دل ۱ درد نو م(ای حان شاهاعه ۳۹ 

حوزاول دستکی من آو اودی براه عشق (رمن او و دی 

2 افتاده ام بارم ا زهس دون کهدار عم ۳ 

به هد ش‌آزمن ۶ خما هانی سر زد زر 1 مهول با بامْز د 
زخشتشی کرم ژ ۳ من مددکن ۳ سر آید ۳۷ من. 


توان کدف هی رازم به شا زان نکته پردازم به تحخشا 


توخود دانی نباشدان زبام ."که بتون پاو حق را وا 


توراهست ان زبان باك بارا 
وان از زان تو خدارا ۱ 


در نال* دراه ایرد وا و زدان حشنده »هرید 


۰ ۶ ۰ ۹ 8 ۰ ۱۰ ۱ ۱۵ هد 
خداو ید | ۷ هو ی (رم ان مر سر اند + اه اي 18 ان 
۰ ۰ ۳۹ ۰ هه ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۱ ۰ 
! کرجه جر مش ازانداز» دش است دل‌از ۶مرم دای ور سل لس سب 
۰ ۰ ۱ ری ۳ ۴ قنم ۱ ۱ کی ۰ ۰ 9 
حد او پر هد ك ۳4 ]هاش ی ۱۹ 3 ۰ ی 
5 ۳۹ ۰ 2 ‌ ۹ ‌ ۱ دلب ف ۹ وی 
.با مکرم وحدمان ترش خش خدالی آن ا ل حید؛ : 
ان اج 
حداه بدا شاه اي ۵2 
مج ععارت ال ند 
کا فک 5 
۰ ۰۰ ۰۱ 1 .۱ ۳ 1 
1 ان ۰ به _ ای نی ان رز هاعالن 0 0 دهد ۷ 
ِ 2 ِا ۳ ۳ ۰ هم ۳ و نی ماه تاه همان انس 
‌ + د دا ی ال ما ۱.۳ یج بل 
۰ ۰ ۰ سس ‌ ۰ ۹ ی ی 3 ۰ ۰ 3 
ازان روری, 4 ؟ردی,خاق! اسان کته ي دز دین‌وده آیران 
+ و ۰ ۰ 3 11 ۹ چم 3 ۷ - 
و تا بر دی یز هی بد ان گم دا ری 
و له ۳ 73۳ 
دون 1 سدکال: ۱ ار فاسماه مرستارال جو د وا حور اسف 
۰ ۰ ۰ ۰ لت 
اء اد ۶ حملا (- 
تا_گ *رو هی ای زر ی ۱۵2 ت 
1 |۰۱ : 
ر هی دح و خمارانرا! ۰ ۵ 
دا روا ا" اذشو را : 
۹۰ 
دالاس روالن لا سر داد-وران فردو-ی ی 


۳ 5 ٍ. ۳ ۱ 
به پیش ده داای توسی .. .. سمزد 
۰ َ ۰ ۰ ۰ ۵ .۰ ۱ 
متا 2٩‏ سر دی ۳ ان جر د فد سان ده درهفی اه ش 


سید 


2 هب۳ پا | 


سب ها بت 


بد و کول که ای فردومی راد خی وم آزالینن. ود از 


توفی فرما روای مز داش . زتوروشن جراخ تم کین 

سجن راهستی وید ايش‌ازنواست خن‌درا زور وآرایش ازتواست 

فوهستی می‌د درمیان داش حه‌میکوع ۰ توهستی جان دانش 

اوجانی وسخن ماد بیکر , . .رد مانندء کشتی‌تو اثکر 
اران‌را بدانش‌زنده کردی _ آوم‌ز ارس را بابنده کردی 
دم يك ده از ندکاات برستشکار حاو یدان روانت 

بر ام انم همدردی" تو بکتی نازم ازشا کروی تو 

آوای جان خجسته بارم کن . ,رستاری در این بادارم کن 
توراحای تام وی سر عته کا! کنون هست. همراز فرشته 

در آن خرم مشت جاودانی . 4 هستی کرم نوش و کام‌انی 
واه از ایرد داناو د دار 4 فرمایدم باری درین کار 


فری ۳2 سمکر باك ورواات 
وان امس زش ردان محجاات 


« ك‌ِ مه 
۰ 5 
- هگ 





کنون ااری* مخشنده زدان 
زتار مخ نژاد خواش وم 
شوم ویان براه رواد 
خسن وم کاندر خاوران بود 
زیانه آرین» [۱]از آن زمان‌ماند 
سیک ا کنون نیست معاوم 
۳9 رو مند ان عوتویل 
بآ نان کشان هوش است. وادر ال 


۳۳1 


٩۳۱ [ ۱1 


[۳] ارش - ی وهی 


۲۴ و : زر ۰۸۱ 
در ارم رحش هی را خولان 


درست آل‌را 8 یش کوم 


بکوع از نژزاد آریای 


بای نراد آریان بود 
ار وناشتر ق‌راهاز بان»| ۷]از ان خو اند 
شدند آواره درهی م‌زو هی نوم 
نواد هندو ازان تار و ودند 

بود هندو به آرش [۳]طاهی و بالد 


0:61 ۲[ 


۰ ۰ ی ۳ 


۳ برنی‌از ان قوم هر مد 
«کل»و«ژرمن» دکر کرمان‌وبابل 
نود رباری دانان مبرهن 
آروهی‌روسوی‌و ان‌ود«رم» کر د 

در از | تن دیکر بر شادند 

رآن کر زان ما خعراس 

5 راوعی 1 زایران‌رویر هت 

نزادش 6 اجا رفت تحایل 

کروه دیکرازاران ززودی 

ز وه جودی‌ار آرش موی 
سیخندان ان سیخن راا عنین خواید 


دکر آ بان گق 


ابران بازر فتند 


۱۱ 


از ان تور ره «طو بد» کر نات 


بود باقی از ان جون عطر از کل 


5 باشد حنکحو معنای ررمن 


زیدحتی از اد و فش ام گر د‌ 
ازان نسل «کرذ» اعدل دادید 
(رکرلد) حنك اوروراد و واراست 


به «متدوسه» وزی «الابری» شب 


۱ از او «روا» و«اردت» اکن 


کنون کرحی و جر کس زان‌تباراست 


برز کانشان بلند آوازه ودند 
دکر برخی از نان حابك‌وزفت 
نداد کرد ومد ازان کروهند 
کروهی از ازان قوم ی اساز 
کسای کاندران ساحل نشستند 





مراحصعل 
3016 
۳۵) 
0۳00 
6۳/6۰6 
عنم ۱۵06 
نا 


مان حسلاد اندر اوه حدو دی 


تواور! باید « آرارات » کونی 


گر آنان «ارمن» و «آلبان» مجاماند 


۲ 


بر اهل خبر ان اشکار اش 


رحتتان و در فدماز رود 


نام «حر 64۶ ودابازه» بو دید 

به وا کانان» و اذر اجان رفت 

ک از حنکالشان شبران ستوهند 
اشد در ساحل عمان واهواز 
نژاد بارس و زدان بر سید 

5 وزم1" ۰ 
00( 

(۵ 
7: 


۸۵۶ 
(0 


4 


بت ۱ ست 
که در ارسم وشن بارس «ید » از 


حین کفتند دانأیان این داز 
ابا خیل وسراه رد رود 


کهب((اسکیت)و(هون) کز وج کذتند 


کر ها در بلاد روس ر ود 
سخزدانان بدشسان روشنند 
ولا طومارشان رادر نور دید 
نو اد وامشان «اسللاو» ۱1 کر دید 


ر 5 
ی 


[۱] هه 





9 1 
و | 


شاهنشاهی ۱ سشدادیان 


زه فومی که از نو ع بشمر بود 
نخستان ربدند ازه نخادی 
در داد ودهش ازهی که دشند 
مخندان ان هررا اخرد سفت 
جنین کویند می‌دان دل | کاء 
هن سمرچشمة باق همو بود 
ممریانی 4 اور مك دانند 
دار حمشیدیان ند ام آنان 

نود جشید از الاب اران 
زالتاب شوه او لت اسان 
مس ئف باشد این نام ازجم وشید 
(جم)است الکو تخستیننرز هکس 


سر 2 من دان دراو ستاه حون-خن راید 


کت آندر زنان سانس؟ ار.ی ی |۲۱ 


نژاد پیشدادی پیشتر .ود 

ازان رو امذان شد سشدادی 

کردم رهمای هوش و زشند 
یا را دودهُ (کشایان) کفت 
که نام آور (کیوز)است (کلشاء) 
ها آدم خاد 
‌اورا زیدة کوب به خوانند 
که شدکار جهان برکام انان 


که دادندی بشاهان جم‌اندان 


ی هو نو د 


هان معتای اعلیحضرت است‌ان 
پرداا ود روشن حو خورذید 
الا پزدان سخن اوکفت» وس 
کحم توباوه « دوان‌جهان » بود 


دز آن‌دم انح را ۹« خواند 


ود فررمانده اموات 1 


و د اش لمح «سااس رت ی زبان ی ز باد و بش 


وی یل رادو رل کاه 


فلا 
۷ ح , ردان این‌را س_ 


5 


سس 


حو براستخر آاش زد 


سر 
فش 


حون حت ارای سه شبد 


۶ 
۰ 


سب 

ول (شد) درمهنا بزرك است 
کفتندش حم شید است. ان شاء 
پیامان خسرو جم جاه کوبند 
در احا تامهارا سوجت ۳ 
زبسداد عریت روزش سیه‌شد 


سر اسم نامه‌های بارس زا سوت 


: کدای. ست کای تا کای 
دهدمان زان حقیق | کواهی 


و اقدر مدا اعد 5 ار 


نوی دبرال رن م‌زی ی بدوران 


ی از اروراه رها ! گشته بار بكث 


یراق دید از ان وید 

حنان معلوم میکردد بدوران 
دجاره جومرج و شوروشمر بود 
۳۹ ن معلوم بو د‌ علت ان 
کروهی محزرل کیرودار رن 
دوخل از آن‌همه مشمورتر وه 
بخستضعان هناب شاسان:اسن 

| کرحه ؟ شش 


اسیار "و ید 


وش در کو ها از 4 سید 


4 یش از دوره ۶ اجامیابران 


اسر وترت و زیر وزیر ود 


که ابران‌از جه‌روبوده است. ویران 


به آ پادی* 


ابان برار و برزورتر ود 


کنام-دیکرش" آبادیان است 
دز ا نان‌پده‌ج‌افرام»ویالاد» ۳ ان« شای 


"دول 6 کوزاد 


ی از دش کاری هم زیر دید 


۱ 


سم یی مدد کرد 


و 


ای از دنووده کرد 















مر 
4 


د 
۰ از 5 
۷[ ۳ ٍ نز ۳ 
کار 





خداحون بار ان با که دی ۳ خداو ند ره ر وی ز مان 9 

لا زد نوبت شاهی سامش جهان زد سکه دولت امش 

ص‌ان ؟ار های اسعای استن مکو اوبانه های داستای است 

کنون بر داد کر یزدان دانا کم پوزش که شا بد. نوا 

که ان نامه‌ر! سود دهم از او بر ادشاهان مد پد هم 

اقترا ۳۲ ۰ هی‌آن اسر ار مکتوم 4 تار 2 جهان و ده ملوم 
۱ بکف کیرم همان سمررشته فظم 


در ارم حون کار دررشته لام 


سین تاجور کاندر زمین بود 
جهان از داد او رشك جنان شد 
حجوکتی راز اهیغن نبی فرد 
لشست اندر فراز ما ۱ 
امسر یایرد ایس ۰ از کراهان 
بر شنه ید تن مردم در آن روز 
هر آموژ شب شاهنشه راد. 

۲ 
مهن از دااش شه حامه کر دند 
دکر از مي‌دم اندوره یکتن 
شپذشه داد دستوری سا 1 
دروغ آندوره بوداز ۳ بدر 
کروهی تن این.ا نی نادند 
حنان بد ‌دمار! د و کفتند 
شنشاه باند اختر کوم ز 
ریی‌حون و(فیر ان منم ود 
ورژه ان گرفه از رن وود 
سم‌سالاری لشکر دوز آه 
شمنشه زاده الشکر روان شد 
بدست آن ۳ 7 ۳ 


جوبنش کرد روادر دای 


ضتر شاعان 1۳ مهال بو و 
وزو آناد یز خاوران شد 
حهان را ار زداد وفرهی ؟ ‌ 
انوم ,کت سامت و اورنك 
مد 1 ان اج بادشاهان 
ش‌ذشه شد ید یشار. دانش اموژ 
امه روخن دستور شان داد 
از ان سَاوغ براهنکامه گردید 
میدااست کس آئن تن 
برای تن هی‌سان خوراق 
به ید رو رأتی ان ۲ 
عردم دست ابد خواهی ثشادید 
ددو شاره بر رو مد 
سی‌داد آن ددان راد" وایدرز 
بد رشان ده مودی مشود 
شیاشه ور خود را کردفامور 
محر دو ودد اور | فرتتاد 
ولکن زر" دست"دشنتان شد 


اشد حون از دش برخالد حار ی 


. شکست آمد یکاخ بادشاهی 


ست. ۱ سس 


چراغ مت او جون کشت خواموش شد ند ارانیان یکسسر 


سیه و ش. 
ی شون بران ام ول 
سبس انرا سيامك نام کردند 


کفتار خر دم:دان کگور سمامك و د ان شدیث من 


حوراد و نادار وبارسا ود ۳ ندوران در او بادشا « د 


بکار هی کی او میرسیدی 









مج یس 
" جح کی 
۰ ۵ 
ی 
یت - کر .کج ۱ 


۳ 


تست ما 


ازان شم‌زاده فرزندی شجانود 


رس عبر ادة بدباهوش‌و فر هك 
ده اعمکری از نو اوداد 
که او بد هد مکافات دی را 
شنشه زاده ان‌اشگر سار است 


از او دیووددان نابود کشتند 


از ان‌شادی بارا حهره‌شکفت 


س‌از دی سال داد ودادخوامی 


5 ‌ 0 ماد و تارسانود 

شرنشه کرده بودش مهو شنت 
نی کن مر او را ور ستّاد 
رازه ره ورسم ددی را 
و ی زهی‌من ان بل ر ده اعنن 
هه ارانان خوشنود کدنند 
محر آده درو د واارش و 


و‌زاز جهان‌جون‌بار بربست بکاه خسروی هوشنك باشست 
ام که ای تن :۲ نشه ند وایدرز 


اکنون بشنوتو اندوز کوعز 


ود میت 


وج 


جر 
ع‌ 


ی 
۲ 


استه هأی زرن ۵ و دش ابدرز های کوصرز 


است6ه ابا رام بو سته و« لته ‌« [۲۱ عودم 


۱ :اد شادی سار زشات 

۳۲ سر شقت حو دک گرخیی کم عاید 

۳ حو افزون کشت کم زندکای 

4 دهش» #-<ون ال نو ماری است 
دهش‌شای‌است کر اسباسداری 


۵ پداد ور دهش‌هی جه آن‌فزاید 


نت غسسسسشسسسح(«ٍ_ٍ_ث_ِ"««اِ«آ۳۳۳ 


[۱ امه ت‌ شور 


بروید خود رستی در سم شفت 
از ان بعاری انده راید 

عمراند دات‌را کام‌انی 

ساس اورا مجای آساری است 
ود خرم حوکلزار ماری 


فر و مروزی افز و ابر ماد 


ببد. ۷ بصحه 


مر بای ی بش آندرین راه 


شود کار ن » مان ایدازءد واه 


۱ 
1 
1 
۱ 





1 


جو برنخت شی شقشت هو شناك از او بکر فت 322 فرو فر هك 
شهنشاهی بزرك وتامور بود خدیوی مهربان ودادکر بود 
هو نوده اندت ژورشت تن 1 او بزدان پرستی کشت | ان 
پیمبر بود وئیی دین اوبود کیتی راستی | ین اوبود 


مهن «وشكث را آدر اس داد کروهی از <رد مندان با ۳ 


۰ 


۳9 ی رهرووح # 
او ۵ و ارم ۱ 





سس 


۳۰ اوه حانو ر ر رودش رد 
زکاو و کو سفند او مر د و سرد 
مباظ حهل را ریاد او داد 

۳۳ او ازسنك اهن‌را جدا کرد 
زمانه سربسم آباد از اوشد 


2 
۷ 
دی ۲۷ 


ره بدرودن وهم 


روز سیم از ماه من 

در اندم از ن يك خارزاری 
شکفت آمد شم‌نشه‌راازان مار 
»هن دان سر کش است ور هن است‌آو 
دسیخی‌سوی مار افکندیك نك 
ثروعی کت سدا ران میاه 

از اما تس سخنی رافروخت 
شهذشه دش ردان اد بو سید 
مین فرموه کافتالن هن 
بنام ازد ۰ آن دار ای برو ز 


رسال اندران روز معن 


و ۲ سب 


ز شم کو سدندان او خورش کرد 
بنوشانید بر خلق وینوشید 
نوشن را عردم باد اوداد 
وزان آدن جهنیکو کارها کرد 
فل اهل زمایه شاه از اوشد 


حجدا خود از ان جویبار ان 


آموخت راهء. آشت کاری 


اساری 
صحرا رفت آن شاه نکون 


رون امد بنا که تبره‌ماری 


۳ یکهرتاقن فرنطاشت دم ازاز 


شاک کفانعن داهن کزخ اس او 
ملگ دیش امد سك هو شنث 
برد برخار و کرد زان ز باه 

در ان | نش ن‌ان‌مار و9 سوح<ت 
رن راباهءشته» راد نو "نساد 

ود ا ار انوار خدای 

سیا ین کود اش را از آن روز 


مر حا ۲ روشن 


در ازشادی وعشرت تشاق ید 


و 


۳ ۱ / ی ۳ 
مدو ار مان ان بر سابل 
۶ : اعتتاد متدم 


ی <دن سرب ن رام 


ش‌ماد بد 
نان منکر ان کفته هستند 





.ولی ۱ 


ام از د او رای سو دید 


مینست 


سش جوروشن ودور خشان یکفتند ان ود وری زیدان 


انش زان ترش میتمو دید 


حهل دال‌ان شمنشه مس‌زبان دود 


جهان اران واو شاء جهان نود 


کلش راایزد از دانش‌سرشتهاست 


کنون راما ی تا مجاماند 


در آن امه ,در ازهی راز سفته 


فراوان نامه بو او شه ۳ 


کاور اشاه«خاو بدان خرد» خواید 
برای ما ی اندرز گفته 


مش ی بیش ول پیوسته سازم 


زر رن حامه آورا اسئه سازم 


بسته‌های زر یگ وزاد از اندرز های استکه 


۴ ۵ ۰ ۶ 
وحسور روسشن مهد سکن هو نك در نامه 


حاو یدان خر د فرمو ده 


٩‏ سوی یزدان‌بود اغاز واحام 
پ ۳۳9 کاغاز را شناخت سکو 
ان | که کت عاش 
کی کویاریاژ دادار دالست 
3 ۳ کویرد سوی داد کر : 
۵ ند سدق اد 


3 دکوتر ند یکز سوی داور 


برد یاری ز ارزد» مر هی‌کام 
ماشد حزستااش دشه او 

اشد يك ده از بتدط نش 
تین ۱ , ۱ 
رون شت و خو دراخو ار دااست 
وزان داد و دهش رود ۹5 
بزّد اسر تلتی وخود. سری‌ن 


۳ 
جر ۳ ۳۳ نا .1 مش 


وا 


رای دی بود و دانش» وزادس 


و بودازینده» خوشترارروه آن : 

ونر وکفته» کابدرروی خال 

٩‏ دکر فرمود هوشنك زیردست 
سین داش است ازافرش 
رم دهم کاری» های ص‌دم 

۸ موش ان دارأی شش 
بود دانستن ان بزدان 

فان ود بر هبرکاری 

دکر نیکومنش‌بودن همین است 

سین فرمودان شاه سرافراز 

3 هي« ی» عا مد مرای‌است 

یز ان‌بایه‌ها حون کشت‌ویران 

زیان آید بدیکر بامایش 

۸ نکوه‌است«ائْن»های‌هی کش 

ازان اندك زیان کر جشم دوشند 

رود از, باد آمم‌ای در 

و1 ار فرمود ان شاهنشه خاله 

وروی حار باب" سك ۳ ات 


تخستین«دانش »و پس * * بردباری» 
طا له ۳۳۳ فده 
ات42 ۴ شعر 


۳ . 
هم حصرت ۱ 


۱ دی - خلاصه» الاصل 


و ات 


9و3 آمی‌زش ان یی و اس 

6 خواهد ن درستی را 0 
ستایش کردن ردان اد است 

« تکوکاری» بکیتی جار کون 

دکريك دوستی ومهر دااش 

بود شکومنش بودن جهارم 

سبس فر مود: دای جست‌«داش 


ما اور وشن را مهر ! 


ن دال 
کزانده‌ها حوشی ونزاری 
که‌سازی ندست یکسمر «خواهش»پست 
که حانس داشت .| کاهی زهی‌راز 
هروی باه حندی سای است 
کوشند اری آبادی" آن 
بس از دی شود و بران‌سرایش 
که بر هريك زیان آید ویش 
برای حارءٌ ان کرنکو شند 
سبس ویران‌شود ان کیش ,سر 
6 « خوی » بندکان ایزداك 
کاز آنباه‌هاان خانهبر حااست 
سوم و با کزه‌دامانی» است«اری» 


ستت ۲ سس 
جوارم بابه از آن داد باشد. کزو مز جهان آباد باشد 


یی « دانش 1 سي 6 هاشتاند رای اه رزوی دست اند 


4 


۱ ی دانسین بدهم بکی کته که بشناسند وجشم ازوی‌ب‌وشند. 

زك وید یشو آکء وستیز . بدان بکرای وازان يك»یرهبز 
۱ ۲ د کر ف فرمو د:داز* شحو حااست ۳ رفتار عودن ( ۳2 
بود دااش» درخی‌بالاونکو همان کردار حون ارور او 

!ود دااش بدرزد خردمند ورا کی دار باشد حای فرزند. 

۳ بدانس کر نغزایند کردار آن‌دااش نود عابهوخواد. 


دک کردار ی دانش بودخام . نیايدکرده ی‌داش انحام 
6 همه کار جهان, فرمودهبازی‌است . توانگرودن‌اندری‌نبازی‌است. 
۱ ۵ ود در ی از ی حشم سبری حدو آسایه ی اندر" کوشه کبری. 
٩ ۱‏ ز خواهشم‌ای ی‌سود وزیانکار اکر بکذشی آزادی دهد باد. 
حو احان و هخواهشما»بکن‌اضت . ازآن بکذر که آزادی هبن‌است. 
۷ بکیتی ادرستما زسستی‌است مایا راستی اندر درستی است. 
۸ د کر فرممود درهی خواهشما » و دیکسر ردق و خوشیا 


سس فرموده وش نك نک وکش: ۳ رون‌ار ار منئدی از دل‌<و اس . 


که کردد باز هی‌بندی زیت بان اسایثی حخشد خدایت 
ِ ۳۰ ۷ بشما نست حانش گنف ار خود» تاش م‌دمااشر 
3 یف کت سسکا 
1 خوآهشی سب متمود خواست فس است. 
۱ کش -- درل 


لین -- واعدی قاون »ذهب 


ای کی وی یی ای وک یی کی بسا ی هی وه دی و و ور اک ی ها 


6 ۶ ِ ِ 7 
ک ‌# 7 
6 ما و مه 


سب 


۷ مر سندی‌است دارا ی فراوال 


۳۴ باس ار دی هس کس بدارد 
مرشه ی ماز ازرور کار است 
3 بودبسیار چوپ سته‌درویش 
۱/7 هررحه آز مندان نت دسدند 
۳۹ داری .بردلی‌هست وستر ی 
شکای نون سان رم ودر دش 
۷ حوابروهندکرذیدی یرود 
۲۸ د کر خن لو تشن م.کام 
۷۵ مر کاری که گردی بش 
۳ دار فرمودهان ار < مر 
4 اشد زر بار رخ اوه 
۳۱و زديك آرددهاست میدن 
به تندی روزوشب‌اندر کذارند 
۳۲ کرامی دار م‌دن رام رکاه 
۳جو «آسایش»: بردخویبان 


ع۳ز آسایش جو خوش اردی‌وداشاد 


آ 2 

ز اساش مشو سیار د<وش 

,۲ ۲۹۱-۳۵ نو داز سیخت کری ر ممت مه 
۳ ز روش تندر شاه حونر و 
سپس دراه قچ توسن ,راید 
۳۸ سجن رام دباید درو شد 


ان اکرحه عمرز اش 


6 ۷۲ سب 


بدندپد وراد 
۰ ۱ ۰ ۰ * 
کدای : دج بردد از ف س 
کر سنه با هه کر 
بان بو مه جر م دق نِ ۳ 
: از اه 
و رس دارای ۱ 
: ان زر دید لسدد 

و گر ۹ حدهان ر‌ 


و 


ارا 


مور 


تا 


1 مادن تامر کار ین 
3 بط د سرت رتور مس دش 


ود ی 09 بت مشش ي در آن‌روز 


در آن ۲ استواری بش بای , 
کی 


(.کام او ود دردست اید و ه 


دی 29 تام 


آسایتن به کتی چون‌ستنداسن 


تورانود بان حاره کردن 
زودی روزکارت بر سر ارد 
هبشه باش اورا حشم برراه 
تورا باید بندیثی زم‌دن 
درون.آن خویین زاند وه کن«ناد 
6 سوی رم باشد باز شنش 
حنان ۰3 هي شتات اه ‌ 
دکر. کون مدشود اد بشه او 


از او هی‌راستی بوشیده ماد 


: 
‌ 
3 
۳ 
7 
1 





ان کاتسا 





۱ ۵ ۲ یت ۰ 


کی کر کویدت : دای" ما 
و نز کوید: خردمندی‌بدی کرد 
کی تویقت ه او رتفا انتت 
وکر کویشد باو : آزمندی 
۳۹ بکتی سره زین باشد هو بدا 
خستین دشمی از خویش ویوند 
سوم‌زان؛ کر بدوزد دیده.شاهی 
ف > مین کاری که هیچ آنر ازیان نیست 
برسنش کردن دانابه بزدان 
سوم دادو دهشم از زرکان 
۱ دکرسه جیزدرکنی پیزاعت 
ی استای و دیکر زنداق 
۳۰ هی آن‌ر نی که فر ستدش بزدان 


۳ زانده‌ها از آن‌اندهبترنست 


,6 خوشی‌دران جهان‌مودز سه ش 


2وردن ایده روری فردا 


۰:۵ سه‌اند اند ر ن بست و بلندی است 
دوم در خواست‌ازاین م‌دمان‌دان 
زهی‌حزی کهاندرروزکاراست 


داد کردن زان تین 


دکر«زر دادن»و «وارسته‌ودن» 
ماع زج وین خزه اندرزمیخوان 


نی زن وفرزند سار 


بود از بردن رخ شسکییا ۱ 
ردی ۰ مر راو وا ردان ص د 
زی: لو نادزست وشت ک وااست 
شکسا شد باندك , روز حندی , 
ک افیا باه از لت .کذ! 
دوم رش هشال وس حند 
بدارانی ‌د ی بناهی 

جزسه حبز اندراین جهان تست 
مان دانشمند ص‌دان 
رشاحان و خدیوان وسوکاا 
که آن سه‌حیز سیری تایدّتر است 
سوم زایدختی» هی حه انک‌دای 
نیز م‌دن نشاشد جارهٌ ان 

ک ای بکینی خواهش زیست 
شحرات ی آن ارورش مه 
سوم باشد سباس یکو و 
خسن رم درد 0 است 
سوام می‌جه آن‌از ان کدی بشمان 
جویکوبنگری م#دشچهاراست 
دوم زن خواستن ازروی آان 
بذین جزی عیبایذ فزودن 
.جهار ازجیزهارا رم میدان 
وکلف تنکد سقنپاستازان از 


6 هون 


۳ 


زوسن هی 


۲٩  تس‎ 


سوم‌زان‌رشجها؛ هسایه بد 

۸ یکی ار سحتی هست » دای 
دوم بماری" کوتازه زاده: 
سوم‌وام‌فراوان است‌وزان ٍس 

٩‏ زن بکو ود آسبانش مس د 
زن یکت برستاری عاید 

۰ کی کاین کار هااز او شاید 

یرت ان برزم زن شناید 
دوم انکس کابنیادی کذارد 
سوم. تافس ود کتی‌اسیت آنکس 

۵۱ سه جیزاستا:نکهبایدازر؛هوش 


ی ویرای یز حهان است 


حهار م رن 3 افرمان شدودد. 
تین بر ی است وا تواق . 
بو وه درم‌اد خا بواده 

رم دور ویاده ماندن کس 

بل هي خانه رآ آباد او کرد 

بدنشکو کاریت باری ید 

بدان مس مد گفتن می نماید. 
بکوشد لك بروزی تابد 
زکوشد اا حخامنن ببارد 

3 می را بلقت و ندروداس 
خر ده‌ندان اساز دش فرام‌وش. 
دکر کون کشتن ویر کشت انست 


سوم‌رار های این حهان‌دان کهان در دی‌است کورانست در مال, 


۲ خدا وم‌لارا ای‌م‌د آزاد 
۳و دو حیزاست انکذهی کس نك داند 
نفستن | کی نی که کردی 
» هی کز ارزو های درازت 
۵۵-7 خود آران و ات ی هاید 
۷ بکیتی شاد ور خوردار بای 
تست ان بارة یک داری 
د ارزان حار رخورداری و 
از اهاوراستکوی‌هست» سوم 
۸ دررن کنی.| کی سکویدای. 


درین کیتی نباید بره از یاد 

شاید ان دو درا دش اند 

دوم آن ند که او کرد هس یز 
تواند انکه سازد ی نیازت 
زدارو» تندرستی برنیاید ‏ 

| کر دارندة.این سار بافی . 
پدست‌از دست رم خودیاری. 
بود.در « دوهی باداری؛ و 
د لرزان « ۱ تندامای » حهارم 


ودتش جر وسخ کام‌انی 4 


ی ۳/0 


س۸س«سةًسسس٩<‏ <سسس|ظة<ًةً<«ظضة<«ضىأض<« 3۳ 


ینتم 1۰6 سحتخ 
خسن ی و ردمم‌ای (وارا دوم فر ز بد سل دانش ار ۱ 
رل مر او ۰ سوماز ااست دهار م هشن مهر تااست 
5 و ۰ سم ۳ 
رد برجم ۳ اما ۰ تفهنرز است فراوای دانش ل 5 و کاست 
۰ مس ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 
٩‏ فرومایه نگردد به زیاری کرد ره از اموزکاری 
- 


هم نك 3 مس د مر د تسار د و از هن بد 
۰ سه <ه راید رسه حا امس ن‌سو دمنداست خوش آیگه ار ش‌ان‌سودردست 
مت کر که درماق و با کام شخ وانست هار انکو ره هنکام 
دومدر حشم | کرخوددار هستی سوم # ت بکاه گس 
۱ بدان جزی‌که برناید یجید کرران مخردان رانیست امید 
۹ رای خود و اعد ‌دسگو مر آن جبری نود در حور او 
۳ مان کاری که 7واند لردن جر ده‌ندان کیر‌ندش ۷ ۳ 
۹ کی‌را اوشا و آزماش دهد در هشت <یسر آنکی 13 
تن حسم تدای و دان و ی یج ار دم 
سوم اندر تاهی رش بردن دار نهناخین از دوست دشمن 


و من # وق رو وا نایار کمن 


سس رم دم ً از مو ده وان نی و کار ستو ده 


49 بکنکاش ان ۴ وربندد زآسایش داش دا محندد 

4 داز ازدو-ی " شاء حندان ۹ باثدت کش دشمن حان 
۷ زشه‌شایسته‌نود مست کردد که از سین فسخ. کته 

اکهیان‌اواست:دیکر ۳ نداید کارا تک‌دار ی ید 
۸+ تو از ان کفته‌هاهی کزه‌شودو ر مشو اندوهکن از ناخ وازشور 
٩‏ ».اش از روزکار ان سکدم 6 باشد دشمن فرزدادم 
نار 6 حانت حه سود اندرز ود دگرانت 
امجام 


۷۰ ارهیرد ردشه 


موی 
+ لا 


بدرزان«مممزءش نام فر مود 4 رعس و او که مان ود 


۰ .۰.۵ ۳ ۱ ابو آمد ست ۱ 1 ای 
ور ز بدشه ممو رس راد (س از «و ۳ دد شا 
۲ 1 هس 2 آد ر ۵ دله یلم 
تژاد دب را اواره ود در داد ودهش رخاق بکشود 
مدا تروزه‌توسن»بودو سیر ش 9 دیکر حانور ها آهی من وش 
شهنشه ارد زین وزد اکامش به مر و ی خرد ود رامش 


ساس فر مود هی کس قانتترت ۱ زاد و 3 مرو اهد, گنداد 


ره جانی که ۰ نکر اید به س‌وی نکردد بت وه رز زرد درسی 
بدور » آن خدو سك کردار ها خشکسالی سك بدیدار 


قسنه کت ۶ اي م‌ده مرآمسر .ند دور زدان زار 
خودان کار ازتوانکر‌هست شايان که محخشاید محجان یی نوایان 
مي‌این فرموده راکو سندند خوراك روزرا اید هه جشند 
بدین آئن ۰ زدارا و تمی‌دست .شنک هی کی‌راخوردقی‌ههت 
بدین فرموده هی‌کس افرین خواند 
از آن دم روزه بکرفتن. محا ماد 
سیاهان‌را شبلعه کرد شاد .. . زمییوری نشدان شیر آاد 
ی یدرز فرمسوده است وتو 
از ان اندی مانده است شنو : 


بایدله کر تیال تو.تاهی 5 او ه اعد از اس.ار خوای 


هو نا 


ی ۱ ۱۳ ...۳ ۲ 


ست ۲ سس 


شاق ان رب 


4 که اشتی وز ر دستی 


و ادیش ویدار 
, خرده‌ند ایک 5اه جنر دی 
رجخوی نك ان شاه جر دمند 
1 روزی داد فرمان رسیاهی 
حو شد تومید آن مص ده نگ دار 
مُمذشه حون ازاو دشنام اشنو د 
سدس فر مود: حون این ص دید نام 
دل از کفته او بر زکن شد 





ند در حدم ویروزی همان کار 


درامجاش نیارد رویه بستی 
اد ارد زروژ زیر دستی » 
و توشست۷ آندی نامه نک 
3 7 ی د هد ن کناهی 
زیان بکشود ظ دام اسسیار 
ود ازاد و بر جانش به مخشود 
بن گفت ام مه شر ین و دشیام 


ازان کفتار چام خشمکان شد 


درآ ندم ؟ ر وش م.ذش‌آندم 


پس از سی سال ان شاهدشه با 
اس از ممورس ۱ اشاه هنر ور 
جو بل ور بد شام وحانشنش 

۳ 


فروزان اجتر مخت ی ۷ 


بر رخی زم‌دانل دل اکاه 


۳۰ 





سسست 


باداش بداو را مج سا ید م 


لگ 
۰ ۰ 
و در اس ۱ س‌ 
16 و ی ۱ اد 
رکت عاج سراف چب 
ایته یل جر درد ساهدشاه ۳ 


که شاهذهاهعان حشید حم ان 


سامال سس بود ۷ 


أٍ 
ماه 


اه سس جح وضو ساای حصه مووود. 


3 
۳ 


وا 
ام 


را 2 


۳ 


وهی ما ی دی و ری مور ی 2 یت کج 


در دمند و زرد وداد کی ود 


زان شا هرشه ا,ران‌زنده کردید 


در از هی دشر وتی او که اده 


دزان دوران تبد نجای درنی 


شه حون رافروخت 
ك دش اص‌دمان از فااشن تاک 


جراغ داش 


کی واه می‌دم شناساند ۰ 


1 حانی زره بدا ختيك دك ِ 9 


دنس ور مود ی ۳ رود 
خسن و ۰ دازشمندص‌دان 


بکفته شا 


4باشد مس دم يك شخش 


بش آب تاب را او درسیو کرد 
حو از آن شاه بد ببدایش او 
ره عاران دوای درد.وی. ارد 
همه می‌دم زخمرو شاد بو دید 
نید حون بل ویکار .ك تن 
پزشی کردانسان پشرفتی 

کان کردد م‌دن دنت آردید 


منك ۲ ذار 


اشنا 5 ردل‌زشه آموخت هر مد و 2 آمبزی 


۱ سسمت 


دلیرو تامدار و بر هیر نود 
نمی نام او بانده کردید 
هیرها اس , #ر دم باد داده 
مگر « هك »ویناه ه سنبی , 
کردم اه مرا رای با موخت 
بد ستورشه ان برد دراد اخت ۷ 
یو روز بد: هد دا بای ۱ 
: پشی: نز !زان رن ماما 
: ۱ اوآکا هشان کرد . 
هن وی کدنم! ‌ سك 4 





و 
كِِ 


کیکنز امس دمان یجان شید 


دوم جنك از ران نو دید و کردان 
حهارم بد کروه مشاروها 
هی کس نود تاحار 
۱ زان‌حار 
تن «زدوا درمان از او کرد 
از ان رو ام آن شد.‌شاه دارو 
نخستین دردرا درمان زمی کرد ۵ 
ز ءاری ور م آزادودد ‏ 
سه صد ساله تشد عار نك تن 
کر وماندند م‌دم در شکفتی 


و دی قش 1 را شید بر سورد 


ست ۳۲ مس 


ال پارس»پس‌شهری بنا کرد 


شپنشه‌نام آن استخر بکذاشت 
هنوز ش‌نام باشد (نخت جشید) 





کنون آن طاق ودوار شکته 


جرابای و ور خنده شاد 


1 1 1 
ی 
با اه صدسئو و بت شید 


دراو نی برای دود با 1 ۳ 
دل خودزا به آنادنش بگ ع ار 


ولي بان آن ازهم_ساشید 


دهدیاد از هنز های <حسته 


بزایادی" ان دوران دهد اد 


بل وراه شد از استی ما 


دای مر آید مستی "ما 


شهنش»ه آن کهر های ک ودش 
حنان محتی مد ان که سر افراز 
خسن روز ماه فزووسن شد 

شهاشه مس دما ر 1 د ش خودخواند 
<و نسان جشن‌شایان رایباداشت 


بران جت خجسته بر فزودش, 
1 رد از رو تر اسان ر 
زژیبای زمن باغ بررن شد 
برانان سم وزر بسیار افشاند 


بشد ریرحت وحترزر رافراشت. 


ی 


نا گنک نی 


رب ۳0| 


وه فا یگ تس 


و 
بر اراس آفرن خواندد م‌دم ‏ 4 بادانام بد دردوره 1 
زمین بو سید هکس دز رکه خوشاه متکفت‌هی آن ترشم‌نشاه 
شهرمان جد بو آهی من سواز 


همه ا روز را کفتند وروز 


۰ ۰ 


با رو یناج ۱ ۹ رت ِِ_ 
و اک 5 2۳6228 ج # 
۳ نوی ۷ 

#9 ۳ 





دی ۲۲ خر ال ۵ او کی باخت 


۳ 

کزو آکاهی ازهی کشوری بود 
در او کار جهان‌را باك میدید 
۳۹ م صبد سال بو د ااعه حهاسان 


ندام ايته با دفیری بو د 
مدش 4 بخوایده بودش حام ی 
بو شند ار حه دربار غ اران 


ممرامجام ازره بزدان بر و نشف پست باس موم زاو رازن شد 





خرابمای نت جشید ( استیضر 1 


۳ 
۰ 
‌ 


۱ 3 ِ ِ او ۸ ای ۰ نادر سس نت ۱ 
رروی داش ارنکه اند ۲ مر ۳ ف مب امدسه 
۱ دوس ۰ مرو کز گفت موی بر م۸ 
.زر کي داد اربود. بکردم,مهریان راز بدن ود 


هه 0 
د ان سه م‌دمان داها 7 ِ 
7 دسد بودد یدوز داد, از ازاد. وریر 





(س از م کش ستاش هبو دند 
حنین گفتند کان شه بارساود 
ازان رو کیش و آدندان ,زودی 
۳1 از اوم که شاهفاه مدشد 
بو فتند این هان حشید باشد 
3 سست شد بر دان ,2 ی 


هثر نابود کردید وه خرد م 


روانش را ایس میندو دید 
فروغی از ی ۳۳۹ بو د 

تناسخ کشت با وحدت وجودی 
خد و آن ات۹ کاه مدش 
فروعی ازه زان خورشید باشد 
از بنرو کرد ایران روه بسی 


ره موهوم امد پیش می‌دم 





تب ۰ 
ِ و۰4 ۳۳-۰ 
۳ 


جمده رح نمی 


‌ 


سس ‌ 





وناز خرابای لت" ید 


ره ا مان 1 ددنشد 

جو بر کردارایران دیده‌بکماشت 
از ای کردار بد تازی نژادان 
رو خون دید امد زم‌دم 
حراغ مخت اران نبره گردید 
کروه بل دنل گروه 


سکدک بد و ید آه کشنه 
نو اد ازی ازان سود رداشغت 


شدید | کاه و کردیدند خادان 


مساط شد ید اشان خیل‌جرهم 


بکشور نسل تازی چیره فردید 
۴ ار ان عه نداد بکشود 


۳ ست 


5 1 ۴ : باه رقوین که ۹1 سس 
ازان سوی فرات اعراب باه بتازیدد 5 3 ۳ 
برون بدخواء کرم‌رزم و گنود درون آشوب یش وج دین.ود 


و ی اتلی حانسوز اشد 


| زو ی اش 


ددرت امی‌وز جون 





فقط جای از آنبد. درامان بود . یی‌کرمان وء دیکر سیستان‌بود 


درگ وم (مد) و کردان نان کر د بد ید ۳1 و اش کی 
۲ ن ردق ۵" کرو بش دو الام نکر دید 


۷ ۳ سس 


دوره مار دوشان 


نت ابان دوده رود و دید 
هره گر دارشان ر ضددن ود 
ند بدهمه کم وکلوشان 
اش لته قرش نگ سارت 
ایرای چنین آین کران ود 
از ن رو در زفرن تها رد 
هب ای تام راحون ر ان 
حنین کنند داناان اي راز 


جو بد. بسیار لازی اسیشان رام 


یال اورودی # بل 
عیب ون لوسنندوکاومبججت 
یک امس من کردار نامرك 
دوب نصدسال کردان توم تازی 
لد 


۳ 


دین آن شپان بدزشت ود 


زبی خوخوار بود ان‌شا* ۷ مس 


1 ۰۰ 
تدش مار کته لو 


و ار نه مار در دوشخش نمو ده‌است 


از ایشان خاق تاخوشنود بودند 
دل #س د 6 از آن ایدو هکین بو د 
دوش آومخته حون مار موشان 
بدوشش ره بر سان ماری 

5 مار آهی تن مره روان لو د 
ند بشان « مار دوشان » تام ۳ 
معرا تب او وه و «م‌داس» کفتند 
کز اژورهاك مشق کشت‌ضحال 
ازان رو کشت ور اسیشان ام 
خیحسته بود حیوانات اهلی 

نبود این شیوه ان زرنشت 
بکن کاوو. باز مار هستند 

له ال ایران ترله نازی 

که بر اوماند باقی نام ضیحاله 

هو خی هآ 

ان نیکو 


باو مر 
موز از معز و۳ مس ۵ 


سمر آنماد در کوش سوده ی 


| رم ۰ ه 
حدو دشجن بو د بسن زرد سب 
۳ 


۱ 


نید ی ۳ 
سیر | بر در<ی بت اسان 


۴ 
زضحاك است‌وماند از ان زمانه 
پدار اوختن هم زان زمان‌ماند 
حوحور ازیاناز حد فزون شد 


وان اسان 


۷ مسب 


1 روزیکرومی باژه هیکرت 
ش را اس .رم خام تن 
از ان گفتند اراد تزا 
حجنین ک دی صحاك شعایر 
1 اراسان مرب جوا ن  ِ‏ 


من ری بو د 


ازار اندرون اهتکری بود 


دلیری ود با و نك کردار 
4 بادست‌عرب درخون اند 
دل آهنکر 
۲۳ سدار ود وکار دیده 


بدان سل دی را حاره ساژد 


از ات و سرد 


#ست ایدیشه اندر کار ها برد 
»پیش هی کی بنشست ور خواست 
کهان» ان ازبان ‌هك و او ید 
فروغ ایزدی نود درا نان 
مرح نم زشتی بر فشاندند 

۳ 5و و کوه‌ندان رال ایرد 
جراخو نشان ابا ق رز ند 

د ار با موّ بدان اهالت بکر فت 

بر جود يك اختر شناسی 
دلعان دمرت هان ا ي حوش.د 


۰ 
این اس دررةه ص‌دی سود 


ی فرزند بودش نام بردار 
> يك دیده از ز۴ دا 
»ان راهن ماع بپوشید 

سد جون م‌دمان نورسیده 
از وان تور اواره که 
عرحا سر ژاش ازمار ها 0 
سجن ها کفت هی حااز حب‌ور است. 
بر ساعکاو مار و خصم کاوند 
گز بش بدی نود درآنان 
جع یه کاو را درون اشاید ید 
+ روزی دهان م‌دمانند 
بدرن بدیاری با ی ستبزند 
بداشان راه را سین سك بگر فَِ 


روای بار-ا 


ی تن ۲ شنای 
ی ار خی او که 


7 ۰ 
مور حایفش م‌دم باز کوشد 


1 ۳ 
1 ۰ ۰ 
ی یا و اي ص۱۱ یز ی .... اد 


مس سس ۹ ۳ یت 
که یردان توانا یار .کر دید از ین اهی‌عنان ببزار تردرد 
4 بروری ارای امد در باد اور ه ردای ۳۷ 
براهیگن عازد دست هی اس ز :ین خدای مانده ویس ۰ 


دا زر ات را کرده است‌ر اه - کر بادنوان عاید داد خواهی, ‏ 


بکوشید ای جواعردان بکوشید ‏ به بیکر جامه م‌دی بیوشید 


درن مدان خدا یار است مارا مهمن زر نشت سم‌دار ابیت یار ۳" 
را کش خدای خوارباشد حرا و خشور ایران مار باشد 
سر انائین "۹ سقاشد نو ]گرد ابرای ۹ شد 

0 باخد شرت شید ۳ دار از حه باشند مت شید 

جر ! ماینده پدخواه باشم جراق تاج‌و ی خرکاه باشم 

جرا رز مجم وراه اعد حر؛فر مائیی سکاب باشد 

سل 5 ان حهانداری کو دید دراز م‌دی‌در ان کی کشودید, 

بس آن ار جیانبانی بکاشد ‏ .. ولیری های ارای عاشد 

۱ جرا ما پبرو با کان نباشم مکر از دوده آنان نباشم 

۱ عی نید این نا ساز کاری بس است‌ارن بل و خواروزاری. 
: خدا وندح‌ماء ان دی چست ‏ . خدازاءسوداذساززندق‌چست. 
۳ م‌ال بودما» قرك مر از این-ان ژندکی هرگ بوتر 
4 درن ماع سزدکر خون بکرم زمادر م‌دکار افزون بکرم 

2 جو تادای عا ٩‏ رمار وا رل همه فرماندهی از دست ماشد 

0 الا ,ردیو نیم کین بیاز بد بدشمن نوسن م‌دی تتاز ید 
۲ فر,بدون از 2 د‌ با هو :لك مان یامد و گو هی در دل مد 


۳ 


8 
۳ 


م‌او را داد کر ردان / رسد 
ید هد اه دشمن نا بر باد 


رها ی 








یی ح اج ها وا ادا نا با ای ی ای ای وا 


سس اد بل کب | 


۳۹ 1 ۳ د 5 " سب 
این ‌ِ معت. در د یر کامی رد 4 5 د‌ "۳ 1 
2 سم یش ۳ ر هس سوتیامی 
یل 11 مِ. . 

۰ ‌ # آهیرکن ۳1 آن 


۰ 
4 
ِ# 
۰ 


جوانای 4 دز کوه و مسابان 


1 1 ۳9 1 ِِ« 4 هه 7 
سس ر <ر م او رم و گ سك «شدامن از هی در 

۱ ۳ ۳0 ۱ ۳ ‌ ۰ 
مر‌اررا ,رسرجوی ر افراشت .بروی او سری ازکاو بکذاشت 


« 


بکشت ان بر بر ور ی‌ماحعت 5 ازینبس مي لك دشمن روزی؟ ات 


ِِ جو وا هی ,کاوان ودکامش 


از !رو «۵وو» (ردستد ناش 


ثم ول ٩‏ 





۳ 
4 


سم 
سک 8« ۰ ۷ 
۰ ۹ ۰ باس 
۳ ص‌دان 5 رو نهد دمید ان نک کی ی تس 
.یا و ۰ 
‌ ۰ ۰ 
۰ وی 1 > جرا و عم ماه ٩‏ 
ی ابان اتیت از وق ۳ هی‌دی. ازراو دی هي ل 
4 ۹ ۰ ثسِ_ ی ی 





و 4 و م‌ای رت بر 


۰ / 1 ۰۰ !ء] ۰ ع ‏ ۰ ‌ ۲ 
ستایم ‏ هه س.دودسمنر رت ل‌ساحجت هالن و راهن کین ن وب 


ی سس و ی ۳ "۳ 

99 ۰ ۱ ‌ مس 

در دس لشکری شد ؟ ترد آموه روان ۴ کاوه تالشهن سوی 
۳ ِ ۰ ۳۹ ۳ ۰ 1 

حو مه سا را کو اد فکرج هر ه شمه زادکان رایالد هم تفت 


ی ۱ 
در ۲ ان بد فر دون سوی آلمرز سر بردی حهان درره‌ی دید 
فریدون کندر آغا ود َ یه بلشا دش ان اشگی خك اشتاان 


یک دی .كت 


بت ۷۳ ] 
دم شاه | د ید بد از دورر 


۱ 


+ مرحم 


محر ار 


خال بوسیدند بش 


زمی سو شیرص‌دان در رسدد 


پی ازان نز جنی حند افتاد 
جودر اران زمن از در کامی 
کی کال تا جرا نماد بر سر 

| کرحه بدرك وشاره امد 


از اه تچ ۷ در اوه دماو ید 


سس 


که تا 


فری گفتند بر 


لد سل و ود ود ۰ 
۰ 924س ,رو ور 


تن و دش 
درواش اشن کی حوان شد 
ف‌ بار ی بان ۳ رسیدیر 

4 تا ضیحاك اندر بند افتاد 
<حیه بو رت و اج سای 
بودی کشتش ان کشور 

و با هس دام کش و خومخواره باعٌد. 


ِ« است اورا و ررندانش‌افکند 


رها اران از ان ند دوده ایک 


جهان ازرشنیش 


تسه 


۱ 1 
اسو ده (ر دید 


۳ 


از | 


تین روز ماه مور آن شاه نشست اندر فراز مت و خر که 
ص آن روز خجته بدهاروز که بر ضحال بازی کشت روز 
هر 4 نم که - از شاه او دید وت کِ۳۹ سم بر اد نت 


شتا 0 بار افشاید 


س ا و شاه حدّن مهر کال خو اند 
ححو شه لس ۳ بر اور يك 2 ونان و 2 
+ کاوه ان در فش با را #9 سوه سیگ ِ تار 
از ان اس اه درم حدك‌ و سداد چه ‏ مرو زی پر ی ور تاد 


خاو تن اشکو نهد ب 11۹ مگ 4 ان ۳۳ مس سب نت و رال 


به ما رفت در وکوهاو 


در بدا برجم نام آور او 
۶ریدود کرد ابود آن بناسخ که در دوران فترة داده بد 


نوشت ازروی‌هوش وتك ببی مهین آ ین با ( مازدیستی ) 





سس ۰ 
ی تست 


۳ ‌ 
۱ ۵ رجیده ز یرای زیداشت 


خجسته نامه آندرز وینداست 


۹: ۰ 


هی سای تریدرد حوبر نود خدیوی مهربان ودادکی نود 
تن 0 ارد مه هچ ۰ ۰ ۰ 
روان دوران ال‌سه ز یدق رد ای سکوی وخشندي کرد 


وی ات ۵ ۵ ۱ ۳ ۲ 





۲ ره ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
هار مادیان از ۳ ت دران دوران 7 اسده‌است ای 


۳ 


عهن ات شه عنشه نوده است هه‌حای شمران بدشه دوده‌است 


سس نس تن اف ی وت بای تخت نت بت کی ی تیب ی توت ات کین یی یی ی کی شیف میت کیت تس ی ی لا مایا در اس ۵ ای وی ۳ 


۱-9 


سس 


جدا ا ان حهان را اذر ده امدت 


از او متر خدیوی اس ندیده اسعت 


از حندی شپذشه در کر ویک 
بو شدتا که از آن لس بدورانل 
سه فرز دش ید , ان شاهذشه‌راد 
خسن را نداد آن شه کلندی 

و کر شید شه ردومین بود 

سوم درز بد را حون جو بتر دید 
سسی‌آزروی کشورکه ۱ روز 


ی را ی ودیگر تورشد لام 


سیر ابان در دوران صحاك »ء, 


م تن 
بزرق کرد وحاه ومالشان داد 


یه این که سوی بد نو بند 


زسز ارمن و ففعاز ولدی 

ز من و وم‌ز ا دور 

4 ان ثزاده اران راه محشاه 
مر يك داد شاهاشاه مروز 

بر م ارج که دشتندش بتاکم 
نگ دیدند کرد وف 31 
شمان خو ده استقلالعان داد 


ز اران هحک دوری جویند 


بتک 


۹ 
ی ...مر 


سس سس ی نع ای 


حوسام وتور ازایران دور کشتند 


بایران نامه سیختی نوشتند 


فریدون حون بکف گرفت خامه 
۱ بدی‌را هی 4 سازد رهم خوش 
در ن ۳ کل شادی ند 
۲ و ار بای بزر کیشان ند ارد 
۳ بدی لبون #ایذ ایرادر 
ء اکر دستور دری ره براید 
درانل هزرکام ردان بت بارش 
۶ بوداین روزکار ابنه بل 


بو د اوکار نامه ه‌حه ص‌دم 


ازان کردار هه رجور ند 
ز ان شهنشه از کشتند 
محوان 5 کدی از آن نامه ا گاه 
اوخت اندرر زیر راینامه : 
برمجاند پدر با مادر خویش 

مجز از بد ز فر زندان نهبیند 
همان درود که مش را بکارد 
رادر اودن او را ست در حور 
۳ هار ا دار جر ی ایک 
هایدم هست بر امحجام کارش 

3 عاید در او هی نات و بالگ 


عنگر قد وال او کردار زر 


خردمند ده حم بد دکارد 


در این ایسه ی بر نکارد 


0۳ ان د«و کرداران ترا 


بارج شاه فرمانداد کی «ور 


یذ رفتند ند آن شونشاه 


ه‌ ّ.هء۰۰‌ ۱ 
بر اشکی بکن سرشان د له دددر 


مهن شرزاده زرکواختری کرد بسن رادشه بوزشکری ۳ 
مکقبق ای شه‌دم زن کن بلر زد جهان در دش من ند ان ابر ز د 
قه او ازکن ءاید رز رزم کحاخون رادررا ر رم 


توخوددانی که کتی ست حاوید حرا کرد بدّی: باست لردید 


۰ ۰1 ۳ 9 1 
زبان از مهربای ر (شا مک دلشان بدست ارم ساخم 


شهش بوسید ویروی| فرین‌خواند بدامان خودش از مهر دشاند 


حو فرمانداد شه برراه افتاد حوپوسف سوی کرکان روی نماد 
دو بدکو هی برادر شاد کشتند از اشان امدن ازاد شنت 


ز تاای مجای مبزبای تیش اند رشان 
پریدند آن سم ام اور او 


حون کردند عاطان‌سکراو 


اندرز اندرون کفت ارج مه : بود صردن بسی از زندق به 


تیکوکار ران هست زدان " بدان راهم نود ابده دوحندان 
بکتی بد هی اجه دیر باید کناه خواش افژون میاید 
اوق اعفسفان. سور سر ی وی باد من ار کردی بزری 
شه ارخد ازسد »لقنو اسه ۱ / ۱ 

<ه حوس «ر مودارر ج داستای 3 ۳ هسم ورد بت آزخی‌ونان 
۱ 46حاهی سازی راء ندانند تواتگرپوون:: آزانتقه خرآناد 
شکوسکر اف ایب از عیاست توانکر او دن! ندراق بت ی ات 
> ۳" 1 : 1۳ ۲ ِ 

یا گنه داید تن هنر و 


سس ی 


1 اسادش » درایدك دشر هست 


رش سس ی ی و دا اد ات ات 


نت همست 


ی ۳۳ زابان که ایدر روزکار ند 


بلی. با ینک اندر پیش م‌دان 


لین وا رز م‌دم جنم دار ند. 
ری درنکوکاری است وان 


و ازان. تلو ی روی ی کان دار د 4 کوب . تن درسی 


+ردم از و اسای دهد دست 


نناک انشگز + 
مت وتور کردند آن بدی را 
سین بالشکر تاتار و آخور 
۳۷۳ با کا کهشداز ان کر 
شمش رور روشن :ره کز دید 

به تا روز شاهنهه به شد 


دران مام ماشیون و دید 


و سر ِِ ازحای سید 


به شسش‌ کت بت مر داشت 
یه ره ابراعان پوزی *و دید 


بّ ر شم‌زاده‌را دشمو و ید هرت 


ممودشه زاده امش یل منو ون ۰ 


منو حهر ازننا بکرفت دستور 
هم ابراسان هرر اه کم 

تجو بل مسبت وشیران اکرسنه 
بسوی یز دشمن رو عودند 
گ 4 ند 


۱ ۰ 


زسندیل ور دشمن 


از داد شران‌است 


بر سا.د ید ان ددی را 


از ان احت کردندازره دور 


۱ 9 وشن ز درد وز م و عار 
و 


داش بر خون وعقاش مر ه رد . 


ار شدند وسیهٍ رن *ودد 


1 ر:هارا و مخواهی به اند 


۱ کر تکرن ازیقو سل ۳ 


به دیشر وی او د بر خال سو دید 
که دشمن‌را الم کور نود 


رخش درروشنای اودحود مهر 


۳ کفر کرد ازسام واز تور 


از ان دسئور شاد ازشاه کدتند. 


که می‌تازند بر صند برهنه, 
حهاترا بر زهابا هو عودند 
از آنان کننه د رنه جستند 
تیه تون روز 5 کارا 


کت ۵ سس 


بکه‌قنداندوزشت کزله خورا همان اه عنان تعره رورا ۱ 
از بدون از جهان ر بست حون‌رخت منوچهراز پدش بلشست ,ررعت 
فر دون رفت وکوی از او ماند 

خوشا ۲ نکو از او نام نکوماند 


پر 


جح خر 


2 


ی 


۷3 





.پس از جندی خدیو مز اشور 


شه ترکان که از انسوی حبحون 


سای راید در خاله فر یدون 


جوازافراز اب اینسو گذشته‌است ازان افراسیایش نام کفتهاس- 
صر 4 1 مج بد ۲۱ ! #ش میب 


۰ دار ان نام در دش زرکان مجا مانداز بای شاه ترکان ۱ 


اه رت هه 
۳ 





۱ ‌ ۰ ۳ # 
ی ۳ ی ده ی تک ۳ 
»تریح 6 ۳ ۳ ۱ ۳۳ 


تست 


بودنام نواد.و کشور این تام 
-هرنکو به ات تام دسم 3 


مس سم 


6 شد نام شه ترکان ورانجام 
5 بر هی‌‌لوان عی ماند از نو 


نژاد رال دران دور <رم 


پدر آندر پدر بودید رس 


زفوم هون واز ابار واشور 


و حهر | آمی‌حون بافت از کار 
.دو اشکر حون سکه‌یکن رسد‌ید 
ردان تفت وستا خی سدا 


جی سرها که با افسر نکون شد 


فرراوان ن‌شحون کردید عاطان 


.منوحه رازمان‌پددر (هژ)[۱ ]مود 


"زگ سو شیاه شاه وران 


نی ۳ زبا افتاده بودند 


.در ان هت‌کامه ارش رجان لو ۵ 
سس ۳ ده س.ه کر.داید مان 
بپدشسان کشت حانشان سراسر 


خردهند آرش آن‌تبر اتحنان‌ساخت 


[۱] دژ - تاه 
۲ سو م4 حد ود 


.در ان ایدشه شد تالار توران که تاخون نذا کرد از:ابران 


سره اس ان نوا کی م2 
سای کرد کرد از بر بیکار 
برون رفت وبد شمن شد برار 
همه شمشی‌هارا و کشیدند . 
من کج روش کرم عاشا 

ز من‌از خون می‌دانلاله کون‌شد 


ِ یمد مرو زی ار کنو عابان 5 


ک آن دشت نتوان یات بازود 


شد از بسیاری" کوشش رشان 


رای باز کشت آماده بودند 
برای آشتی کردید نا خار 

کر از افرا سیاب او بد کن بود 
13 کردد سوم [۲] کشور عایان 


> آرش تبری اندازد زاشکر 
د وکشور 


از روان اسو که بابلا فکنه 


۳ب 


ً 


سبت, ۵۳ 
مبان خالی د ان سکان ان 
بکه بأمدادان # اون 
جوان تبراز کان بر تاب کردید 
از آن. ارود حیحون ص زماشد 
بشد این سود بانام مثو چهر 
کلااش سیس فرماتروا: لزد 
ولی افراسیاب دون سر امحام 


زشبم بر عودش ان کراعی 

رها کرد از کان آن تم یدید 
کشدش‌سوی خود پا دعر خو ر سل 
از ان آندیشه داهنعه رها شد 


از ایترو گید بارش لسن #۵ 
ور امحخا ر شت‌را انیا اوق 


ارش ی 


مرحم اد و معا 6 و ی 





۲ 7۳۳۹۹ 


۳۹ ۲۳ ۳۳۳ -.: ۷ مب ۲ 


9 


ن ‏ با 


ی ار ی ی تا 


۰ 
7 ا ۱ ۱ مس سس ان سس اد ۱۳/۹ 


شت ام سس 


ندمت آومو-ی یدز دوز اآن. شاه 


رران:دوران‌د کر کاری کهرخ داد 


عکنتی انکه آن اوباوهٌ شیر 

ازان رو زأل زادل‌شند راندوه 
به البرز آدرون يك موبدی نود 
بر دانشوران کین راز رانده 
در اما زال را اویرورش داد 
راو اموزکاری کرد سوندی 
ران تفت نی 5 مرا محام 
بای در مهر زال زر محوش.د 
زازدیکان سام: انانکه. نو دند 


اشلد سرام ورح ور زد را د ید 


«رخش حول‌کل زروی ور اشدفت 


دس را یرد ره سوی ابوان 
رال زو مدا بور ی به جش.د 
ام‌ان بور کرامی بود دستم 
بدااسان روزکاری حند پکذشت 
وزان پس باز ترکان باز کشتند 
شم‌اشه خواید بردر موّیدان‌را 
سس بکشود رم دم دراز بر 
که باشد بك خداوئدی ندیده 
.هس‌آن ی رسد ریند کاثش 
واساس. مخششمای ,زدان 


بکتی امادیل 217 سو ی الاه 
یی این بدکه مادر زال رازاد 
۶ موش بدی سید جون‌شی 
بدایه داد | بردش سوی کوه 
3 دل | کء و راد حرذدی ود 
اما مه درش سیمرغ خوآنده 
حنو فرزند خویش‌آوراخورش‌داد 
۹ شد. مس د دی ژوار جندی 
ازال؛ آروهاندری آمت. دل ثزام 
هسده! کرقاش هن سو بگوش.د 
ه بش مو بد اوراره ءودید 
زشادی «وو در ر خر و شء د 
به موّبد پس سباس وافری گفت . 
کلی آورد در کازار ایران 
مانندش هکس دیدو ه بشنید 
که اران بوداز او سر-بز حرم 
3 بد م شمرها اباد . هم دشت 
از ان ان دیرین در گذشتند 
هنرمندان می‌زو جردان‌را 
ین فرمود باانان منو جهر 
که اوه آفریده | فریده 
تواز مخشایشن دادار داش 


۵ 


سته 4 


1 ۰ 

از » کار های ا رد ال 
خدا ترونش اوضی فن‌اید 
1 ۱ 1 ِ ۱ است 
دی کان را ۲ 
ره ار و اهد شود آیاد کدوان 

7 ۱ ۰ و 9 "۱ 
صْ بان سرد فرمانل یل 7 
هرمال شمان باید سیاهی 
شوان را مر ی با ید رگو شند 
دل سر داز | بر دست ار ید 
حوزانان حا کری شاسته نف 
حودر میدان تکو کوشید سریباد 
شرنشاه است حون مغ و»-.آهی 
| کی مر‌غی ندارد بال و برها 
ساید شاه باه زیر دسقی 
| کر شاهی اشد وق اش 
ناید زیر دستان خوار کردند 


شم‌نشه باید اندر روزکاران 


۰ وی. 
ب ور دااشل رون 


سس 


کید اندیشه هی کس ادرین خالر 
مبکشاید 

راعی از زك الایش سیاه است. 
,او 
جرا ۳ نودن ظة اک برر3 


خد دی نگاو ی" اشین 


گاید ات دشحن #لن داهی 
بلشی حامه شکو سوشند 
هیرعه از خورا کش من دارند. 


ک 


لاد 


بسر افرازی اودا .د 
شپان باید عایندش سر افراز 
نود بال ویرش خواهی تخواهی 
رودی مدذو ریدش حانو رها 
تاید داد با بزدان ,رستی 

نکیرد جوتر ۵ زاادی کشور 
شه‌ار ید داد کر حون زار کردند. 


کند باری جای اشت کاران 


9 د سرمایه حخشد 


ماس رنجش اورا باه حخشد 


حو آندرز شم‌اشه رس امد 
شهنشه کارها آن یه کرد 
سپس باز امد آن شّه بادل شاد 


«وچهر مهين سای صدوسن 


9 ۱ ص 
۳ نان تیاه ولشکش ازد 


( 

ر 2 برد 

بدغمن روز روشن راسه ر 

- ۰ سس [ ی 
ود وم‌دم شدید ار د ار 


رز است 


در ارن کی به | نی 





س ۱( یت ۲ج و . ۱ کر ی سجن ی یا مج رس یس ۱ ۲ و سک ی مت ۳ ۳+ ۳۳۶ ۲۳ 


| ۳۹ (4 


ایدر زهای 4و ور 


پررز ان کفت ان منوحهر که : دانی جست ان کی نهر 


<و اری و با بستان سید 
وا حون افتاب اندر زمستان 


۱ 


زداهان هست مشایش سراو ار 


رای کشور ان 


همان زا رین 
پس ازاوماند ايران تا کهی جنه. 
زا نوری وکلداتی وتاتار 
مرخ باز آشوی ساشد 
ندآن دوران رزم و کن و اشوب 
زسوی ماوراءالور انار 
هستت و وه (اعورازیز نال) ۱ 
شر‌نشاهن سد | یم در اران 
هن دوزه است دود لوا 
مر نومه که يك نام آوری بود 


ٍ اسور از بر ِ ادثاه ]بو اب 


داستان | نوریان کفته خواهد شد ۰ 


هه داد ظ حندان سا ید 
که دریکدم شود از دیده پمال 
بو بزه تم 4 بر کنة کار 


سر مابه باشد 

بر آبه اشد 

دحار مج وج وف حخد و ند 
شد أز.و م‌زما تار اج و شمان 
دوباره مس ابران کر بلا شاب 

که ابران‌ود از هی سولکدکوب.. 
۱ ان د کرباد 


کردکید امال 


تاز یدید دب ارد 

سوّش وا لام زند 

۹ | کشد در زیر فرمال 
ییا ارف +20 

که بد هس مرلوانی زیاف 

وا شپزاده با لشکری بود 


۷ نم ای. امه ددت 
که در 9 09 


«اران سنووه کمن تنك مسگرد بر 

مرعا لوانی بود نامی 

جو ابران کدی" ی اخدا ود 

.ی ش‌زاده و اس تام‌داران 

ولکن هییعیثك عرکز ازا نان 
مرج «سارانی» [۱]بوده کدی 


و نود ه ازا بان 


3 1 توزان بددن:رد و وود 
رگن 
۳ 


شمی آزاد و ص‌دی ود کار ی 


۳ 5۰ ۱ ی 
کم چم دش سوز « 2 


ُرمایده کرمان» کرعان 


ژدشمن مز از ی خ و گن بود 
عهر عاز) :که ادشتنجبرم موشد 
ره امد ان درکاه شه ود 
-حودر 9 و ده‌است ار ومند 

به آرش (کر) بود جنك ای‌دل! کاه 
کرعان است تام بر مپایش 
م‌انان کودر ازان راز سفتند 
کتون ات 
کرانکو نشدخوار اندر این دزم 
زک ورن است نام نی او 


]٩ [‏ ساراپ . وال 
۱ ؟ ۲ هکماهنش ۳۳ دای دار وش 


ام ی ان تاه ماتاسخ 


3 


3 ۳۳ + و ۳ ال 
شرمانل خود او فرماروا بود 
میک ناد ۳ باس اران 

۳ ده بادشاه بادشاهان 
باس جو اش رده ای‌داری 
۳ الام وشوش مبرآنده فر مان 
همرشه | ذاسماین ناخت می رد 
و بر او حبره میشد 

که بد در روز اندم جهانبان 
نس کوشش ءودو افشاری 

ناه م‌دم ایران زین ود 

جهان بر <شم دم یره میشد 

۹ رن عروز اند که و د 

از آ ترو نام ای کانمن زود 
ببی از آن«شاسب »شم زاده‌استباشاه 


د‌ کرش سب تام جدتکهایش 


آشزی‌هاه را کرشاسب کفتد 


مهن فر دوش انکو له خواندامت 
بد از شهزادکان بایخ و خوارزم 
- دکیزی زدشمن کرد نسکو 


مرک قارن که .در آن .دور سخت 
رزم فان درمي‌رز اهواز 
دیکر يك نوذر ان شاهذشه با 
دار در کرد دربای خزر «مز 
زافراز اسان ببزار بودند 
«دران دوران من حا اندراران 
پد آندر سیستال ص‌دان ای 
که در دشن ۳ مس دا به و دید 
وی زان کارهای دوره دش 
زنام جنکها وحا و دم 
ان ۳ بو یه وانتای 
سمیرامی حون میتاخت شک 
بشد پیروز هی‌جا نت نوس 
۳ زایاستان 1 روی‌ص‌دی 
بدست زابلی شمری شکاری 
5 س ات واز امجا حثم بو شید 


۰ حس‌آین را امور فردوی راد 


۸ سس 


مرش ه کرم کن ود ان سرافراز 
که از افراز ابان خفت بر خاله 
خزر وان زادکان. شستند نوزم 
هبشه درم کار وزار بودید 

انا سستان بود وارستان 

حو زاب ورسم وسام کراعی 
عردی هی‌بی افسانه بودید 
تدارد اکهی کس نی وببش 
عوده رشته را افسانه کوخ 

بکو عم ۷ سجن راك دای 

نی بکر فتن هر مز و کشور 
شدند اندر برش می‌دم زمین بوس 
بداد آن روز داد هم زبردی 

سمیر امس زحی خوردکاری 
ورد از اش وایش نتوشید 


ش‌نامه درون کرد اعنین یاد 


زی جادو بدست رستم زال 


آن کاری که آن فرزانه استاد 
شده‌است ان‌کار ها آیکن ک وش 
ازسوی دیکر اندر لرستان 
وی کونند کانی کایدر آن رود 


نامه درون کی ده‌است‌از او ناد 
در او افایه هاست وس و لش 
هداز هکها ماش دشمن بربشان 


بد ید آن م‌دمان را دااش اموز 


۵۸ سس 


ید ایدود کقعخ سل داستای فزونتر مهرشان باسیستان 


۱ رم قسانه داز وش بایدر رد 
ازانرو» کار رس کشنه همهم و د ۱ 2 ی ‌ سو و 
دردغ اید ص ری رده وی 


۹ بان کر ده کار دار وی 


بد شدال باه ستصد سال‌ایران دحار د.شْ فمرت بودو ورران 
اکرجه انذران دوران ایران . مد حون دوره شین حهانباز 
1 39 اس #۳ ۱ 5 هم 2 دم شاه بودیز 
یک نوذر دکريك زاب بوده سوم لر‌شاسب ان شاه ستوذه 
کانان را جهاسان متو ان کَفّت شهپنهاهان اران مسوال کف 
مبان, اختران بودند خورشید کید در دست انان مخت جرد 
‌ ادن وم‌لوانان 5 از هی‌سو بکوشندید احان 
اکر بچه ی نو ِ حندی سام‌دشان زاهی تن 1 بش 

وی شاهنشه ایران سودید (شه ی پاک ۲ فرمان مودید 


از ان دابای تومی حون هر سفت ای ماه ایان نامشان گفت 
ری رود 6 ی ۲ 


ان آویند ‌دان دل ۱ 5اه ۳ دراران شاد مشاه 


ی با که حان و باز سا ود مدشه روی او سوی خدا ود 
بدان رادی وم‌دی ودابری هارء ود کارش کوشه ری 
سناش دش ردان : مر و دی بکشور سر کمقی هار مودی 


بدسمن | من خول ۹ ازان 5 اساند کل درز ه کن 
شم از دود ور بداخر زو نو کشورسا رآند لشکر 


هن لشکر افراز ایان حون شد بدکرران: شاه غلطاله 


ب 
ان 


ستت. ٩‏ ستت. 


۱ ۰ 0 : 
دوباره کرد کشور روجواری . همه درمام ودرسوکواری 
وی ار رز اران م‌دها داشت. زهی-و مهتری برخم برافراشت 


ژ ار ان دوز کر دید آن ددان وا" 


رون کردندآن ۷ ردان را . 





زهی کس کردداین شش نخوپدیدار رای دودتی نبوه سزاوار : 
حستی‌انکر او فراء باشد -ر بدی های نورا اکاه باشد 


۹ بذاکی دار ت ول تراد ه ها ازان نازت بدآرد 


۳ ۰ ۱ وت 


دوم ان کز تودر کفت وشنفتش حنريك دید وده جندان نکفش 
سزای د ٩‏ ساو ی سود هی‌ان مس د ۵ رروری نو را ك حششی کرد 


حسشه از برای ان بنازد زدل هی از فراموشش سازد 
دکرانکس کهحون‌دیداز توسودی زدل سار د فراموشش رودی 
کناهی کوحك | نک ره ازتو حو وزش اوری مدرد از و 
1 دوستی ۳ را و د اباب و تاید هریج بر دست 
بود فرزند د انکشت ششم , که باشد زشت اندر جشم م‌دم 
کر از دستش ببری رام دارد ۰ ..نبکاه ار داریش زشتی سارد 
بر آنان که راد و نا مجویند تحدیو دادکر انر! بکویند 
6 کی از نوی ود دار نی وله مادم از او اشاد عند 

بد و داد نکز » موی د حوشی 

زابداه* من ؛ اما ۵ زوس 
مهین نوزر بداد وناك,جافی ‏ - . مودء هفت سالی یز بانی 
پس از اوزاب کز تهزاد6ن‌بود بسالی بنج دست داد بکشود 





7 ۱ ِ ۳ 2 
س‌او ۱ رفت و شاسس خجایش اس و شد خد!و ید ممر اش 





1 ۷ نت ۳ ی ۶ ۳ 9 
۰ ۰ ۰ ۳ ۳۹ 5۹ ۱ ۰ کعت ۱ رلک ۳ ۰ 
.| نام کی حول شیر 9 0 یز 

بر آوزگ ۳ ۳ اد دشه‌ادی 


#سه 


دران دوران<هان زین نامی‌ادی ۱ 
رش نگ ولا زاين ش توت ٩‏ 
دل دا عترا ابا با 


۳ 


جهان! من ندارد مر و سو ند 
ایام هه حون خالد اشد 

اه تا شاوی کم شون 

قدا| رن است اک حویای‌اوف ۱ وی ان دخوقی ان ددو 

۱ ۱ ی دل ص‌دم پدست‌ار 


ی بدی زار زار 
ال ی ۳ ۱ 4 
# 1 را می‌شجان 


گ خوای رد َ 9 ۱ ِ ۶ روا 
پدی ایور لاقوق ۰ ی رز ی سر 
5 که اوسر حشمه هنك حتی است 

: هر او اسان 9 ی ۳ وسخی است 
کنون کر خشدم زران توانا * زیان کوب عاید دیده با 
در از راز ۳ 
ز تار مخ کیان اغاز سازم 


کان باز سازم ‏ ۱ 


ز مرج پیشتر بوده است یراد 
هترها شرفت و ایرد داسبت 
ز میا پیشتر این جیار 

انا مش ان حانار حنداست 


بدان هی مش الرا نام جونبود 


مهین سمرحشمه باق بدوران 
من نخم نکوی کس تیکاشت 
۷ با ابران ت_ *و دار 


(برید)است و(هیون) است و(نو.د) است 


(بر ید)لان نامه برد پیاده 


ری ار ایک اين ان بماده 


کر سم ستنگم عاشت اباب 
وکر ناور نداری این خبررا 
که‌در دوران دشین حون‌سو بان 
ي ستاعت, ی اسف مد طزل 

د کر بکر فت حجون‌انعصمر و هنکام 
بهيك شب درءام میز ایران 
بکشتی رای ودربا توردی 
هنرمندی ابران شماراست 

از از وه های کش ماود 
اکرخواهی کتاب کیش ایران 
بود آن اءیانی نامه بارس 


فزون است ایزدی ان درن 
و از؛ نبا است. | 


[۱] یس ش‌ دوم نأمه در داستتان هخا مذثی فده خواهد شد 


یت 


۳ ان نو عاخت اران 
محو ان بارش [- س سمررا 
شد بروز لذکر‌های ابران 
ک اران 4 اطن کشت داخل 
موداز شاه اران محشش ام [۱] 
رسید اکاهی از عفو جهانان ۱ 
مس اید نشه ایدر اشضای استت 
مبدشه روی‌ما سوی بقل لو د 
خیحسته نامه زد است برخوان 


3 از او لرم ند هنکامه ارس 


سمای ز رن 


ست ٩۳‏ بت 


سین اپدر .ان امه خداان 
ارمن‌د افر شده حجهان ی 
زبودش بود پیدا ونان 

.مهن( فر ناش ۱)ب کش حاو دان است 
۳رد حزی کات ی ,رد فی 

اه تن دارد به آندر دیده آید ۱ 


وک 


ر در ازدی ادن زراشت 


موراهی گن سرشت وحیزه باشّد 
بش ار دش ب‌نندو وزندان 


:که حان مشایش ارمن‌د بالاست 


حدین. کوید برای ره ای : 
نکاردمزمتن_زاسیان است 

شنا سانش برتراز کانا 
برون‌زاندایشه‌های(اوران۲)است 
ها یا افر بده باشد از وی 

یه اک ارو آمی سای 

سید هییحکس دوز جهان. لست 
روانش از کناهان تبره اشد 
تباید ؟ رداش ی مره ازحان 


و *. میتی داور محاله اف 


کی دستوری ارا ندارد 


هکس رازندهای برسرارد 


حو ارمن‌د آفرید ان خاکد انرا 
ی ارمزدکبی را چنان‌خواست 
بران شدد ۷ 6 محشایش عاید 
نبود اندم چهانرا ان ستق ‏ 
م‌این کهان توانانی نبودش 
دو (دشمیر۳) ار ساشف در رار 
باکر تاریی شما عی بود 

۳ ؟ کرنبودی جور وسداد 


ست.. و تاش وحود ۰ 
_ مکی . تاوران 


۳ د هریز ۳۳ صرد 


۴ بسه ادر 


جهاوا برز ارااش تاید 
4 سدیرد حنال بار ردق 


که کر دود ف‌ زان یکباره سودش 
مال برریق مسرب هد ور 
۰ ی ض جر 


میکیات " 


نود از درد آب وحاه درمان 
6 کردد ار زش نمی هو بدا 


۰ اف , ۳۹ ۰ 
از ۲ رو اه‌من شد آفریده 


ارومند ات » اسان 


ازآن رو بد بهکتی کشت دا 


زسخی 


بر کن ابزدان بر زیده ۱ 
حو فرزندان ارمن د ایزدآنند هواداران ا نان محر دانند 
بود ان کن مبان از دو دد ك سدازش سکو ی از ۳ 


بت رت ۳۹ + مخت و[ سسح ۶ ۳ 
۱ 8 در رج: ۱ مر ۳ ۱ 


اس ال وپرسو م4 موی« کت 
س 2 وا ۳ و ورن ۱ ی , روم ش۱۳۰۵ لام( را ۱۳۵۵ 
۳ ون زو جویب ات۱ 
۱ ۳۵ رزیل سویود وج مسق 
وه نم مرد رس طا: ومد ول ( دص تنب از مممو نس 
برر یک سل ونا: هه وشوو له رز ووری: «نسووم: ن«۳! 
وه رس لویت (۵ سا وروت هه سب‌ها 9 پسولاتال. 
دای ات وب و نسوی دزرن جا ویس ود و سس 
ومسوب با لت ۲ 6 نس زره نیزر د نسسوزبست ۰ 3 
دسسی ی سر تال زج نهد رم وب من ویس اوم لت( 
و منت یتست جع رولیت ۴۵ 
سي و ادن مب چع: ۳ (ردد مات لوزن ور 
نرز6 شرس وبرپداس هد کج وت ووم سر مرش وم( یت . 
 ِِِِ‏ لوسر را سل 4ب بسا ۵ ول وت و(۱ 
یرد لترره۱, تعادن» سم روهررالرهي و, فرررس و9 بسیولم 
۱ 
يك صفحه از آوشستا 
ِ وجنك 1 کمی در هه 
رد , درای دی هو ان ان دو دسحی 
خوخن ان کون ی ی 
کل سای داد خداق ین ان ۳1 از واید 


کند آ نان که آان ی 


باه ارند. از مر ای 


در ان دوران بوند [ نکونه‌صرد؟ 





شنت ۵ بسک 


که ششاند درخت موه داری 
وب بر با ءاید خائه را 

وبا از اسب وکاوو کوسندان 
وبا از روی هوش ونك بدی 
وگ ۲ کیره شوک وان 

تن ص‌دم زبد خواهی کاهد 
۳ او دهد کفر مور بد 


بل 


وبا آباد سازد کشت زاری 
.کند شاد. يك کاشانةٌ را 
حراند کله"را شاد وخندان 
برآرد حشمه از سرزمیق 
ژن وذرزند خودرا بروراید 
برای هرکه حز.نیکی: مخواهد 


4 اورا آفرید اهی.کن دد 


دهد کشر به‌عو لد و مور و رمار 


د کر برم‌دم آزاران بدکار 


هان ا کزءی وشرم ور هر 

پا وتان ۲ » سزاوار 
زتاب کش آنکش لرم باششد 
کندترله آنکه ز ایا یی را 
بیش ازدء از بدنام باشد 
ازان دوری زراه کردکاری 
۰ از بدی‌ها 

کی کرده است 


۳ هد 
رن وص‌دی ۲۳ برود بد 


مجای آن بدم‌ای 


وبا آناد سازد سر رمدی 


۱۳ 


3 ور ِ د وایب 
- ماژدیتان ۳۹ 


۳ 


۲,۱ لیب و #هبمت 


بودیرهی کی( گروز ۱) رین جی 
نود بالسته ور کفتار و اردار 
6 دراندیشه اش همم شم باشد 
وبا برجانبارد اندق را 
براا کر بسوزد خام باشد 
اک تکاری 


زروی دل ( تفت ۳) آزد دعا 


اب هل مر ای ۳ 


سمازد ران سس مکوفی دست 
رشان هر ره نما ید هد 


کید شادان دل اندو هکیی 


‌ حتتطلة 
۹ 


به .بای یکی دل کار د 


ضم آشرزا د 


میان ایزدان باآهیکن 

سیاء آهیکن اندران روز 
ندارد لك ببروز:شان سود 
مر کاهی که کردد آهرمن جير 
۳ ارمن‌د باری از دارا 
هسشه زور اه‌عن بحاا است 
شهار سال اين‌کن نه‌هزار است 
پس از آن دادکر ارمند دانا 
1 ی کن راهیگن ازند 
جهان آزاد کردد از بدعا 
زمن کرد از اسایش وداد 
دم خوشختی ان هکم امد 
دهد ارمن‌د حای درد درمان 
بدو بیداد ورخخ ودرد ومام 
جو ارمند افرید این کتی" خالا 
رای از مایش ان بد ما 


پس‌از اروزم دیکر بدی سدست 


۳1 برجای ار د 


هدش 4 هست این آشوب وشیون 
ود رایزدان پروسته پیروز 
دکردند ازدان بکباره تاود 
عانند ایزدان چاره در زر 

که سوزند آهی‌منها وددان را 

از اما اسمانا باك باك است 

۹ کار ان دودسته کار زار اسث 
تاید ایزدانرا سس توانا 

ز دی مجشان ود سازند 
شود اود آ ان ددی ها 
بسوزد ريشهٌ آشوب وب‌داد 

4 شود شادی اندرحام باشد 
ساشد سل وحاویدان ودحان 
ه بند روی کی را از آندم 
بدی نابود بود ازاین جهان با 
بشد بیدا و ان ددما 


لپ ۶ ۰ ۰ 
ی هیچ این ددی نست 


بدا یکسیر از آندم نهان است 
6 که نيك شتی" جهان است 


خسته. ۹ ات 
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۱۳۹ ری اران 


دا سوشته و تایه زد 
لکردد ناسه روز ازتن جداجان 
فتند (آمشاسند ۵ انش ه ماو 
که یش ول نسنجد برکهی 
ههکار ورا از زشت ونیکو 

اکر نبکو اسرشتا وبا کار اعت 
همینو حادهد ارمن‌د اورا 

در شتشس کر که میت امه کال 
بروی دوزخ ارعند از سرداد 
6 راهی مر رفان سوی مبئو 
هی هن 5 بکوکار بوده است 
سروش و ماش باری ماد 
زروی حنوادش بکذرانند 


بریدش تاه سس 
نو د بر برای داد خواهی 


ِ ِ۳ ردز تن حان «هر و 


س احار دوری جوید از 
بك ترازو 


ترازو 


و از ان فر خ 
اس اران 2 ماش 
د ۵ د باداش کردا 5 نک را 


بدوزخ باپدش رفان بناچار 


راست يكك با که حرنواد۲ 


اک جر دشن از مر او 
زان بدی مزار اوده است 
وک اش 


هیر متاسکل 


در هو روش 


م + رِ‌ ٍ شاش 


وکر اندر حجهان یل د لش بو ده ارت ۳ ز دساش‌ر اش بوده‌است 


ِ 


۹ امشاه‌نند س ما موش 


1 . جننواد - بل وم اط ۱ 


سم اک وت ۷۹۳ 


یا ۲ 


ِ/ 
مق 


ر 
+ چ. + بر 


بمب :39 خن 
بدورح ی آتابندش نکو سار 
5 ارن با شوت سزای هي د ) 1 زار 
َ ان حاا ر ؟ ۳ 
1 2 ۹ دسا سال 6 اور اس 
دکر زان کش ال زر تشت ی ب! 1 ۲ 
کی آ نان که بر آزار هستند از | نان می‌دمان برار هسند 
سوم اد : ۷ 
د کر فرمود ان و خشور دا موین ت ِ و ۱ 
حون حای فرمان خدائی : . .زان بکیاری ثرد جدانی 
ی ذارندش سیی‌اندر (ستودان!) 
راید پوششی پوشند بر ان کذ ربدس و 
روی کوهسار ازمی‌دمان دور سدار داش جای ای ور 
« کم تیگ و شور زر ردست ار وز اعنن ۱ س ماده‌است» 
« برای ان بود کرنبك سنجند 
که تا مس دم ز اوی ان بر شید 6 
ی ۹ یه ۰ ۰ ۳ تج 
ربلد ایدر حدین فرمو ده رراشت نکدها سس ردان د دوی است :۰ 
ک می آید(س از دن ن اندرن خالد 8 و خشور رز رلد ور هیر با 
که هر‌يك امانی نامه دارند دل سخودوا مشک 9 


۱ 5 ستن اش (او خسیا را ( دار (ارش۳) کار | ر «مر 


(اشیدرماع) امت دیکر نام اشاه ۳1 و با ید رها ۹ ِِ 


دما آن مهین وخشور ,زدان . بودی چندوجزن مومی‌ان‌عران» 


۷ بس (او خسیات ۵۰۱4) با جان‌است که از نامی رین سرا است 


۱ ستودان صندوق م‌ده 
- اوخسیارتا- . ۵۵و00 
۳ ارش - هی 
8 آقنفزنا ‏ 00 
- ارخسیات عاه - بلهرمنلهمطل3 


٩٩ ست‎ 


صتت 


« بود ان شاه مرعسی این ع که از اوهرز کیی کشت خرم » 
۲ سس از زدخود ارمن‌د داا.. فرستد با وخشوری توانا 
ک او شاهذشه سغمیران است ‌ او خود رهعای رهبران است 
دونامش هست کز ان نورباشد ‏ که سااسیات وسا اسیوس باشد 
او و افش مان 3 جرد | ۳ 


«سین و خشور مر ره عای 
زکش اوشود ازاد کی 


زا نش شود اباد کی 
ود کششن ز هس کشی نسکوز بو خشوران خوداو و <شور ور «بر 
هم آوروز بدی را مر ار د 6 اوهم نامه ۵ 


۱ سم ریش هر دار د 
شرذشاه زمن واسمان است 


"بود جاوید کیشش تاجهان است 
ورا زرتشت بشن از حد ستوده ‏ بنام او ستا شا قوده 
« دود ان بادشاه ملاث سرمد خدیو تشور: هستی مد » 
کهدینشن جنرن دین خدای‌است فروزان ترجراغ رهنیائی است 
۱ د کر انان که از سوند اویند 
علی با بازده فرزند اویند 


ایام مخش خستین از ایرانمهةٌ لاهولاف 





عونه ازسمربازان قدم ایران 


خنام این رساله ناجیز مه‌سادف شتد باورود بندکان حشرن 

اثمرفی افای مشاورالمالاك سغر کی دوات علبه ایران در استاعول 

واین کفیت‌رابنده‌رای دوام وحاپ حخشهای اینده خودم يك فالخ 

تانی ؛وده‌امبدو ارم که درسایه ر بدت جنین دستور»عطام‌ووزیردا اشمندی 

باسایش خاطر این وظیفه ملی" خودرا بامجام پرسانم. ومن الا»التوفیق 
لاهون 
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قمت در استامول 6۰ فروش, وادر.ایران ۵ز ور ال 


وکام ناماس اقا ۱۱/۱۱۱۱۱۱۱0 امس ٩۱۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۱۸۵۱‏ 
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